
ی خواندنی 2 جا

«سآز  م و د خدا» 

ی خواندنی 2 جا

ویژه ی دانش آموان دوم دبسن 

ویژه ی دانش آموان دوم دبسن 

ات سمشق است.  پ و نشر محفوظ و مخصوص انت حق 

نی حکم می کند از  اصول اخلاقی و ان

صل تلاش  کپی کدن این اثر، که 

ن  تجه و دلسوز است،  رش

خوددای کنیم. 

هره خدور  نویسدن: مجید اسی، 

تصویرگر: ندا عظیمی 

طاح جلد: ینه علی نی 

صفحه آایی: ینه علی نی 

م شکوهی ن  ویاسر: م

پ: اول، 1402 نوبت 

تیاژ: 

بک: 

تیاژ: 

بک: 

بک دوره: 

پ و صفی: فااندیش سز  لیتوگافی، 

ت نشر سمشق  شر: شرکت تونی خد

ن  ن جمالاده جنوبی، خ ن آادی، نرسده به میدان انقلاب، خ نی: خ ن

کلهر، پلا 15
صندوق پسی: 678 _ 13145صندوق پسی: 678 _ 13145

تلفن: 54197000
نه پم کوه: 09120220428

پست الکتونیکی: 

ب: 

هره خدور  نویسدن: مجید اسی، 

تصویرگر: ندا عظیمی 





چشِم 
صدا 

نامدار حوصله اش سرَ رفته بود.  

به نازی گفت: «می آیی معلمّ بازی؟» 

نازی گفت: «به شرطی که من معلمّ باشم و تو بچهّ ی کلاس.» 

نامدار قبول کرد. 

نازی رفت و از زیر تختش، تخته ی سفید و ماژیک آورد.  

نازی گفت: «نامدار، من روی تخته ھر کلمه ای را که  نوشتم تو با آن یک جمله بساز.» 

نامدار قبول کرد و گفت: «اماّ آسان و راحت بنویس.» نامدار قبول کرد و گفت: «اماّ آسان و راحت بنویس.» 

نازی نوشت: «چِشم» 

نامدار گفت: «من ھمیشه به مادر و پدر چَشم می گویم.» 

نازی قاه قاه خندید. نامدار گفت: «چرا می خندی؟» 

نازی گفت: «نگو چَشم، بگو چشم.» 

ت نکردم.» «چِشم من ضعیف است، برای ھمین عینک می زنم.» 
ّ
َ نامدار با لبخند گفت: «خب باشد. من دق  ُ
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نازی و نامدار ھر سال، یک عکس سه 

در چھار می گیرند. بعد عکس ھا را در 

آلبوم می گذارند تا ببینند که ھر سال 

چه قدر تغییر کرده اند. 
امروز ھم، نامدار و نازی با پدر به عکاّسی می روند. آن ھم عکاّسی دایی ھنرمند. 

دایی ھنرمند، ھمه جوره عکس می گیرد. مثلاً کودکی که روی دست ھایش ایستاده و یا بچهّ ای با 

عینک گرد و ... .  

عکاّسی دایی، نزدیک خانه بود. 

نامدار و نازی، صبح زود بیدار شدند. 

نازی از خوش حالی با دامن زردش یک دور چرخید. نامدار ھم با فرفره اش، یک دور چرخید.  

بعد دو تایی با ھم گفتند: «ھورا ... عکاّسی! پدر، ما آماده ایم. برویم.» بعد دو تایی با ھم گفتند: «ھورا ... عکاّسی! پدر، ما آماده ایم. برویم.» 

پدر گفت: «امروز نمی رویم.» 

نامدار و نازی ناراحت شدند. اخَم ھایشان تو ھم رفت. 

پدر گفت: «ناراحت نباشید. چند دقیقه قبل، دایی به من زنگ زد. 

گفت: «برق نداریم. نمی توانیم امروز این جا عکاّسی کنیم.» 

نامدار و نازی، این بار، خیلی ناراحت شدند و اخَم ھایشان خیلی تو ھم رفت. 

پدر گفت: «اماّ خبرخوب! دایی ھمین حالا می آید و توی حیاط از شما عکس می گیرد. 

نامدار و نازی با ھم گفتند: «ھورا... عکاّسی!» نامدار و نازی با ھم گفتند: «ھورا... عکاّسی!» 

این بار، نازی از خوش حالی دو دور با دامن زردش چرخید. نامدار ھم دو دور با فرفره اش چرخید. 

دایی  عکاّس آمد. نامدار و نازی با پدر و مادر به حیاط رفتند. پدربزرگ و مادربزرگ ھم آمدند.  

بعد ایستادند و تماشا کردند. 
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دایی به  نامدار و نازی گفت: «این جا عکس سه در چھار 

نمی گیرم. اماّ چند تا عکس قشنگ ازتون می گیرم.» 

این بار، نازی از خوش حالی سه دور با دامن زردش 

چرخید و نامدار ھم سه دور با فرفره اش چرخید. 

یک دفعه، دایی گفت: «چه خوب! ھمین طور بچرخید و 

من ھم عکس می گیرم.» 
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دایی  چلیک  چیلیک، عکس گرفت. 

کمی بعد، نامدار و نازی خسته شدند و روی پلهّ نشستند. 

دایی گفت: «خُب حالا ھمگی، روی پلهّ کنار نامدار و نازی بنشینید تا عکس خانوادگی بگیرم.» 

 دایی گفت: «ھمه به دوربین نگاه کنید.» چیلیک! چیلیک! چیلیک! یک عکس خانوادگی . 

اماّ... چه جالب! 

یک گنجشک روی نرده، یک گربه روی پلهّ و یک کلاغ روی دیوار ھم در عکس خانوادگی بودند. 

نازی گفت: «به نظرم، پدر امسال خیلی خوب تغییر را در ما می بینید، مگه نه؟!» نازی گفت: «به نظرم، پدر امسال خیلی خوب تغییر را در ما می بینید، مگه نه؟!» 

و ھمه بلندبلند خندیدند. 
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